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در روزهایی کــه میلیون‌ها شــهروند ایرانی برای 
دسترسی به ابتدایی‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، 
ناگزیر به عبور از هزارتوی کند و ناامن فیلترشــکن‌ها 
هستند، پرده از یک واقعیت تلخ و تبعیض‌آمیز برداشته 
شد؛ »اینترنت سفید«، امتیازی پنهان که تنها در اختیار 
گروهی خاص از مسئولان و مدافعان فیلترینگ قرار دارد. 
این شکاف عمیق، که اکنون از یک شایعه به یک سند 
تبدیل شده، نه تنها ریاکاری مدعیان را برملا ساخت، 
بلکه اعتماد عمومی را تا مرز فروپاشی پیش برده و این 
احســاس را در میان مردم تقویت کرده کــه در ایران، 

شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند.
قابلیت جدید شــبکه اجتماعی »ایکس« )توئیتر 
سابق( در نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران، به مثابه 
یک آینه تمام‌نما عمل کرد و چهره واقعی کســانی را 
نشان داد که سال‌ها با شعار »صیانت« و »امنیت ملی«، 
دسترسی آزاد به اطلاعات را از مردم سلب کرده‌اند. این 
افشاگری، سیم‌کارت‌های بدون فیلتر را به نمادی از یک 

تبعیض سیستماتیک و وقیحانه تبدیل کرده است.

رانت در جیب اقلیت
تصویر تضاد میان گفتار و عمل، در رفتار چهره‌های 
سیاسی و رسانه‌ای مدافع فیلترینگ، به وضوح نمایان 
است. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از حامیان 
سرسخت محدودیت‌های اینترنتی، اکنون در کانون 
اتهام استفاده از »خط سفید« قرار دارد. او که پیش از ورود 
به مجلس، خواستار فیلترینگی بود که حتی مسئولان 
نیز نتوانند از آن عبور کنند، حالا خود با اینترنت آزاد و 
حتی به گفته منتقدان، با »آیفون آمریکایی«، در همان 
فضایی فعالیت می‌کند که برای میلیون‌ها ایرانی فیلتر 
شده است. حمید رســایی، دیگر چهره تندرو و مدافع 
فیلترینگ، که پیشــتر با کنایه گفته بود: »برای ورود 
به توئیتر فیلترشــکن می‌خرم«، اکنون در کنار دیگر 
همفکرانش، در معرض این اتهام قرار دارد که از اینترنت 
طبقاتی بهره می‌برد. حتی مجری صداوسیما، شهبازی، 
که وظیفه تبلیغ سیاست‌های محدودکننده را برعهده 

دارد، نیز از این خطوط سفید استفاده می‌کند.
این تناقضات، پرســش‌های بنیادینــی را مطرح 
می‌کند؛ آیا دسترسی به اینترنت آزاد، حق همگانی است 
یا امتیازی طبقاتی؟ چگونه می‌توان سخن از »عدالت« 
گفت، در حالی که این حق، به یک رانت برای اقلیت ۴ 
درصدی تبدیل شده است؟ این اقلیت، همان‌طور که 
در فضای آزاد اینترنت می‌چرخند، همان‌جا برای ۸۰ 
میلیون ایرانی، قفل فیلترینگ را می‌زنند. حتی فاطمه 
مهاجرانی، سخنگوی دولت، که در ماه‌های اخیر تلاش 
کرده بود با لحنی دلسوزانه، خود را مخالف فیلترینگ 

نشان دهد و از زحمات پسر و عروســش برای تأمین 
فیلترشکن سخن بگوید، اکنون در مظان اتهام استفاده 
از اینترنت بدون فیلتر قرار گرفته است. این وضعیت، 
ادعاهای مسئولان درباره مخالفت با اینترنت طبقاتی 
و پیگیری رفــع فیلترینگ را در نظر مــردم بی‌اعتبار 

ساخته است.

دفاعیه و توجیهات بی‌اثر
در مواجهه با این حجم از افشاگری، واکنش‌ها اغلب با 
انکار و فرافکنی همراه بوده است. امیرحسین ثابتی که به 
کودک نماینده معروف است، در واکنش به اتهام »خط 
سفید«، ضمن رد داشتن آیفون، مدعی شد که نمایش 
لوکیشن ایران در شــبکه ایکس، به دلیل استفاده از 
نرم‌افزارهایی مانند »وارپ« یا »کانفیگ‌های سرورلس« 
است و معیار دقیقی برای اثبات استفاده از سیم‌کارت 
سفید نیســت. او این اتهامات را »دروغ« و »شایعات 
رسانه‌های زرد« خواند و مدعی شد که اینها بخشی از 
هزینه مبارزه با فساد و هیولاها است که او با آن‌ها در حال 
جنگ است. اما این توجیهات، در فضای عمومی پذیرفته 
نیست. همان‌طور که شــریفی زارچی، استاد دانشگاه 
شریف، تأکید کرد: »سیم‌کارت سفید نه‌تنها نمونه‌ای 
وقیحانه از تبعیض سیستماتیک است، بلکه مصداقی 
روشن از دورویی و فریب‌کاری کسانی است که سال‌ها 
از فیلترینگ دفاع کرده‌اند.« این نوع دفاع، که اتهامات 
جدی را در حد کودکان خردسال تقلیل می‌دهد، تنها بر 

خشم و بی‌اعتمادی مردم می‌افزاید. 
یاشار سلطانی نیز در این مورد در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »‏اینترنت ســفید مقامات و مخصوصاً 
تندروهــای مخالف اینترنــت آزاد را که دیــدم، یاد 
‎خوک‌‌های ‎قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی 
وارد می‌شــوند، مردم باید از دیوار بــالا بروند. آزادی 
وقتی سهمیه‌بندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض 

ساختاری است.«

ابعاد سیاه ماجرای سیم‌کارت‌های سفید
ماجرای اینترنت سفید، ابعاد امنیتی بسیار خطرناکی 

نیز دارد. افشاگری‌ها نشان داد که نه تنها مسئولان، بلکه 
برخی از اکانت‌های سایبری که با هدف »جهاد تبیین« 
یا حتی »براندازی« فعالیت می‌کننــد، از این امتیاز 
برخوردارند.  اکانت‌هایی مانند »جسیکا«، که یک جوان 
به ظاهر انقلابی و مومن را نشان می‌دهد که از ایران و با 
پول بیت‌المال، با هویت جعلی اسکاتلندی، سیاست‌های 
غربی را هدف قرار می‌دهد، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. 
از سوی دیگر، مشخص شده اســت که تعداد زیادی از 
اکانت‌های برانداز که به مقدســات توهین می‌کنند و 
خواستار ســرنگونی جمهوری اسلامی هستند، نیز از 
همین سیم‌کارت‌های سفید در قرارگاه‌های سایبری 

استفاده می‌کنند.
این وضعیت، گمانه‌زنی‌های وحشتناکی به اذهان 
می‌رساند، بی‌راه نیســت اگر تصور شود نهاد‌هایی که 
وظیفه تامین امنیت را برعهده دارند به دنبال شناخت 
خودی و غیرخودی هستند تا با ساخت پرونده‌های قطور 
از شهروندان عادی از خودشان و مسئولیت خطری که 
برعهده دارند رفع تکلیف کنند. آیا هدف، ایجاد تله یا 
فراهم‌سازی زمینه برخورد اســت؟ این همان جریان 
امنیتی فاسدی است که کشور را سال‌هاست به بحران 

کشــانده و امنیت ملی را از درون تضعیف می‌کند. در 
دوران جنگ نیز این مهم ثابت شد که پنهان‌کاری و عدم 

شفافیت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

وعده‌های معلق و بن‌بست ساختاری
رئیس‌جمهور، در طول کارزار انتخاباتی، بر لزوم رفع 
فیلترینگ و ایجاد عدالت تأکید فراوان داشت. اما اکنون، 
این وعده انتخاباتی که قرار بود به سرعت اجرایی شود، 
به یک »وعده سر خرمن« تبدیل شده است. سخنگوی 
دولت اعلام کرده که »برای برداشتن فیلترینگ برنامه 
داریم و قرار شده تا آخر دولت چهاردهم عملی شود.« 
این تعویق، نارضایتی مردم را تشــدید کرده اســت. 
مسئله اینجاســت که اختیارات رئیس‌جمهور در این 
حوزه بسیار محدود است. همان‌طور که وزیر ارتباطات 
دولت اصلاحات اشاره کرد، ریشه تداوم فیلترینگ در 
»ساختار چندلایه تصمیم‌گیری و شوراهای متعدد« 
است. مسعود پزشکیان، قانوناً امکان عبور از مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی را ندارد. قائم‌پناه، معاون 
اجرایی رئیس‌جمهور، نیز تأیید کرده است که دولت 
تنها می‌تواند »پیشنهاد بدهد، فشار بیاورد، استدلال 
کند اما نمی‌تواند یک‌طرفه اجرا کند.« این ســاختار، 
عملاً رئیس‌جمهور را خلع ید کرده و او را در برابر مطالبه 
عمومی، ناتوان ساخته اســت. کارشناسان معتقدند 
در چنین شــرایطی که رئیس‌جمهور و بالاترین مقام 
مسئول در کشور چنین اختیاراتی برای جلب رضایت 
مردم ندارد، بازگشت ســرمایه اجتماعی امر ناممکن 
تلقی می‌شود و آرامش جامعه را در معرض تهدید قرار 
می‌دهد. در این میان سوالی دیگر مطرح است که شاید 
پاسخ آن در بیان ما نگنجد؛ اما امثال سعید جلیلی و یاران 
باوفایش که این چنین بر طبل فیلترینگ می‌کوبند، چه 
سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و  به دنبال چه تغییراتی 

در کشور هستند؟!

خسارت‌های اقتصادی و بازار سیاه 
فیلترشکن‌ها

محدودیت‌هــای اینترنتی، ضربه ســنگینی به 

اقتصاد کشور وارد کرده اســت. گزارش‌ها حاکی از آن 
است که تنها در یک ماه، اقتصاد دیجیتال ایران حدود 
۱۷۰ میلیون دلار خســارت دیده است. فیلترینگ، 
باعث نابودی هزاران کسب‌وکار خرد و استارتاپ شده 
و مهاجرت نیروی متخصص را به شــدت افزایش داده 
است. احمد علوی، پژوهشگر اقتصادی، هشدار می‌دهد 
که فیلترینگ و کاهش کیفیــت اینترنت، باعث افت 
بهره‌وری، تضعیف سرمایه انسانی و افزایش نابرابری 
اجتماعی می‌شود. ایران در مقایسه با میانگین جهانی، 
سهم بسیار پایینی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص 
داخلی دارد و این محدودیت‌هــا مانع نوآوری و انتقال 

فناوری‌های نوین شده‌اند.
در دل این خسارت‌ها، یک اقتصاد زیرزمینی پررونق 
شکل گرفته است. بازار فروش فیلترشکن‌ها، با گردش 
مالی چند هزار میلیــارد تومانی، به رانتی برای اقلیتی 
خاص تبدیل شده است. این مال که بدون رضایت مردم 
از کیسه ملت دزدیده می‌شود، توسط سه گروه اصلی 
حمایت می‌شود؛ شرکت‌های ســازنده فیلترشکن و 
برخورداران از قبَِل آنها، ســرویس‌های جاسوسی که 
در بستر وی‌پی‌ان‌ها نفوذ می‌کنند، و ساده‌لوحانی که 
فیلترینگ را سد محکمی در حفظ اخلاق می‌دانند. این 
سه گروه، در برابر 80 میلیون ایرانی صف‌آرایی کرده‌اند 

و با حمایت الیگارشی فاسد، به ریش مردم می‌خندند.

اینترنت طبقاتی؛ مشروعیت بخشیدن 
به تبعیض

در کنار »خطوط ســفید«، سیاســت »اینترنت 
طبقاتی« نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت 
با رفع فیلتر یوتیوب در برخی دانشــگاه‌ها، این اقدام را 
گامی در مســیر رفع فیلترینگ تدریجی می‌داند، اما 
کارشناسان هشدار می‌دهند که این کار، عملاً دسترسی 

تبعیض‌آمیز و رانتی را نهادینه می‌کند.
اینترنت طبقاتی، با تعریف آی‌پی‌های خاص برای 
گروه‌هایی مانند اساتید، دانشجویان و روزنامه‌نگاران، 
حق برابری و گمنامی دیجیتال را از کاربران سلب کرده و 
شکاف اجتماعی تازه‌ای می‌آفریند. منتقدان می‌گویند 
این سیاست، تنها نارضایتی و احساس تبعیض را بیشتر 
کرده اســت. راه‌حل، تعیین سیاســتی واحد و صریح 
برای رفع فیلترینگ برای همه اقشــار جامعه است، نه 

دسترسی محدود گروه‌های خاص.

فرسایش اعتماد و ضرورت عقب‌نشینی
سیاست محدودیت اینترنت، نه تنها نتوانسته است به 
اهداف اعلامی خود مانند تقویت امنیت سایبری یا رشد 
محتوای بومی دست یابد، بلکه انبوهی از زیان‌ها را به بار 
آورده است. ۹۸ درصد کاربران از وضعیت موجود ناراضی 
و برای انجام امور روزمره ناچار به استفاده از ابزارهای ناامن 
هستند. وقتی مردم برای یک پیام ساده باید از تونل‌های 
غیررسمی عبور کنند، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری 
کاهش می‌یابد. سرعت پایین اینترنت و دردسرهای دور 
زدن فیلترینگ، یعنی هر کاربر عادی به صورت روزمره در 
مقابل ساختارهای حاکمیتی قرار می‌گیرد. این وضعیت، 
چهره ایران را در ســطح بین‌المللی به کشوری بسته و 

منزوی تبدیل کرده است.
حسین اسلامی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، 
معتقد است که فیلترینگ در شکل کنونی خود شکست 
خورده اســت و ادامه آن تنها هزینه ملــی را افزایش 
می‌دهد. رفع فیلترینگ یک ضرورت ملی اســت که 
نیازمند تصمیم‌گیری جســورانه و فراقوه‌ای اســت. 
درنهایت، این تبعیض آشکار، این احساس را در میان 
مردم تقویت کرده که زندگی معمولــی از آن‌ها دریغ 
شده است. همان‌طور که محمود صادقی، نماینده سابق 
مجلس، با لحنی تلخ نوشت: »یک جا می‌خواهی بری 
باید فیلترشکن داشته باشی همزمان یک جای دیگر 
می‌خواهی بری باید فیلترشکن قطع باشه! این تمثیلی 
از آشفتگی، دوگانگی و بلاتکلیفی است که حاکم بر تمام 
شئون زندگی ما است. بابا پا از روی گلوی مردم بردارید!«

محسن رضایی: 
حزب‌الله باید در خویشتن‌داری راهبردی 

خود تجدید‌نظر کند‌ 
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام، در واکنش 
به حمله اســرائیل به لبنــان و ترور عضو ارشــد حزب‌الله، 
گفت: حزب‌الله با صبر و خویشــتن‌داری راهبردی در حال 
مدیریت میدان اســت. اگرچه ما دســتوردهنده به جبهه 
مقاومت نیســتیم و این نیروها مستقل تصمیم می‌گیرند، 
اما به نظر من این صبر و خویشــتن‌داری باید مورد تجدید 
نظر قرار گیرد. محســن رضایی، در آیین تشــییع شهدای 
گمنام در کرمان، عملیات اخیر اســرائیل را »تروریستی« 
توصیف کرد و افزود: هر فرماندهی که به شهادت می‌رسد، 
اســرائیل یک گام به پایان عمر خود نزدیک‌تر می‌شود. این 
اعترافی است که حتی دشمنان نیز به آن اذعان دارند. وی 
تأکید کرد: فرماندهان مقاومت متعلق به دولت‌ها نیستند؛ 
آنان فرماندهان یک انقلاب، یک ملت و پناه مســتضعفان و 
مظلومان‌اند. شهادت آنان نه تنها تزلزلی در جبهه مقاومت 
 ایجاد نمی‌کند، بلکــه موج جدیدی از پیوســتن نیروها را 

به همراه دارد.
    

لاریجانی در آستانة سفر به اسلام‌آباد:
ایران و پاکستان دو کشور تاثیرگذار 

در امنیت منطقه هستند
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان از سفر خود به 
پاکستان خبر داد و گفت: ایران و پاکستان دو کشور مهم و 
تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به 
روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم. علی لاریجانی 
دوشنبه 3 آذر، در شبکه ایکس با بیان اینکه امروز به پاکستان 
کشور دوســت و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم، نوشت: 
ایرانیان فرامــوش نمی‌کنند که در جنــگ ۱۲ روزه رژیم 
صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت 
ایران ایستادند. دبیرشــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار 

در منطقه هستند 
    

وزارت خارجه فرانسه:
عراقچی چهارشنبه با بارو دیدار می‌کند

وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان نوئل 
بارو، وزیر خارجه این کشور ۲۶ نوامبر )پنجم آذر( در پاریس 
با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. 
به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: 
بارو قرار است در این دیدار علاوه بر مسائل دو جانبه، درباره 
موضوعات مهم منطقه‌ای و راهبرد هسته‌ای ایران نیز با وزیر 
خارجه ایران گفت وگو کند. بر اساس این بیانیه، این نشست 
بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پاریس برای رسیدگی به 

چالش‌های جاری در روابط با تهران خواهد بود.
    

وزارت امور خارجه ایران:
ترور فرمانده حزب‌الله، 

نقض تمامیت سرزمینی لبنان بود
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای 
حمله هوایی اســرائیل به مناطق مســکونی بیروت و ترور 
فرمانده مقاومت، هیثم علی طباطبایی، را محکوم کرد و آن 
را نقض آشکار آتش‌بس و جنایت جنگی دانست. در بیانیه 
وزارت خارجه ایران ضمن تسلیت به حزب‌الله و خانواده‌های 
شهدا، حمایت آمریکا از اسرائیل عامل تداوم تجاوزات معرفی 
شد. همچنین سکوت سازمان ملل و شورای امنیت در برابر 
نقض‌های مکرر آتش‌بس »تاسف‌بار« خوانده و بر ضرورت 
اقدام جدی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات رژیم 

صهیونیستی علیه صلح منطقه‌ای و جهانی تأکید شد.
    

یک فعال سیاسی مطرح کرد:
مواضع سوپر‌انقلابی لیلاز، چقدر با منافع 

اقتصادی‌اش گره خورده است؟
فعال سیاسی نوشت؛ آیا مواضع جدید سوپر انقلابی آقای 
ســعید لیلاز علیه آمریکا، برجام و جواد ظریف، با بیزینس 
مشترک ایشان و شهرداری تهران ارتباطی ندارد؟ عبدالرضا 
داوری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »آیا مواضع جدیدا 
سوپر انقلابی آقای ســعید لیلاز علیه آمریکا، برجام و جواد 
ظریف، با بیزینس مشــترک ایشان و شــهرداری تهران و 
همراهی ایشان با علیرضا زاکانی در سفر به پکن برای واردات 

ده‌ها دستگاه اتوبوس برقی از چین ارتباطی ندارد؟«
    

رئیس جبهه اصلاحات ایران:
مجموعه حکمرانی لوازم و پیش‌شرط‌های 

تحقق انسجام ملی را فراهم کند
رئیس جبهه اصلاحات ایران تاکید کرد: انســجام ملی 
بی‌تردید می‌تواند در تقویت اقتدار ملی نقش‌آفرین باشد، 
اما این انســجام باید بر پایه کارآمدی حکمرانی باشد. آذر 
منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی در زمینه 
نقش انسجام ملی و اتحاد مقدسی که در کلام رهبری برای 
ساختن ایران قوی بر آن تأکید شــده است ، گفت: اول باید 
انسجام ملی را با توجه به شــرایط امروز کشور و مختصات 
مدیران تعریف کــرد. بی‌تردید این انســجام می‌تواند در 
تقویت اقتدار ملی نقش‌آفرین باشد، اما  باید بر پایه کارآمدی 
حکمرانی باشد. وی ادامه داد: اگر حکمرانی نتواند در جهت 
رضایت مردم، تأمین رفاه و معیشــت آنان، و ترمیم شکاف 
میان حاکمیت و مــردم گام بردارد، نه تنها انســجام ملی 
شــکل نخواهد گرفت، بلکه اقتدار ملی هم از دل آن بیرون 

نخواهد آمد.
    

لایحه سازمان ملی مهاجرت به روایت نماینده مشهد: 
اتباع صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار 

می‌توانند مجوز اشتغال بگیرند
یک عضو کمیسیون مشترک بررســی لایحه سازمان 
ملی مهاجرت تاکید کرد: با پیش‌بینی اطلس مشاغل در این 
لایحه دیگر اتباع نمی‌توانند در هر شغلی فعالیت کنند و اتباع 
برای اشتغال در کشور صرفا باید بر اساس اعلام نیاز وزارت کار 
بتوانند مجوز کار بگیرند. علی اصغر نخعی‌راد، ضمن تشریح 
آخرین جزئیات از روند بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت 
در کمیسیون مشترک، بیان کرد: اینکه چه تعداد اتباع، در 
چه حوزه‌هایی و بر اساس چه نیازی وارد کشور شوند؛ همه 
مشخص خواهد شد. این روند بی‌نظمی، ورود بدون کنترل و 
اسکان بدون برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و استفاده از ظرفیت 

اتباع در جهت نیازهای کشور مدیریت می‌شود.

قابلیت جدید شبکه ایکس پرده از ریاکاری مدعیان فیلترینگ برداشت؛روی موج کوتاه

»خط سفید«؛ تبعیض سیاه و رسوایی سیستماتیک
کیا مقدم

در شرایطی که اکثریت قاطع جامعه برای 
دسترسی به فضای مجازی ناچار به تحمل 

مشقت‌های فیلترینگ هستند، افشای 
وجود »اینترنت سفید« برای مسئولان و 
مدافعان محدودیت، پرده از یک تبعیض 

طبقاتی و سیستماتیک برداشت. این 
امتیاز رانتی، اعتماد عمومی را به شدت 

مخدوش و این حس را در میان مردم 
تقویت کرد که حقوق اساسی‌شان قربانی 

امتیازات ویژه اقلیتی خاص شده است

ماجرای اینترنت سفید، ابعاد امنیتی 
بسیار خطرناکی نیز دارد. افشاگری‌ها 

نشان داد که نه تنها مسئولان، بلکه برخی 
از اکانت‌های سایبری که با هدف »جهاد 

تبیین« یا حتی »براندازی« فعالیت 
می‌کنند، از این امتیاز برخوردارند. از 

سوی دیگر، مشخص شده است که 
تعداد زیادی از اکانت‌های برانداز که به 
مقدسات توهین می‌کنند و خواستار 
سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، 

نیز در قرارگاه‌های سایبری از همین 
سیم‌کارت‌های سفید استفاده می‌کنند 

مصطفی هاشمی طبا معتقد است وقتی به نام وفاق، مخالفان دولت که 
قصد تضعیف آن را دارند در دولت به کار گرفته می‌شوند چنین اتفاقاتی مثل 

استعفاهای اخیر در دولت قابل پیش‌بینی است.
به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌های گذشته تعدادی استعفا در دولت 
چهاردهم رخ داد. این جریان از استعفای فیاض زاهد، روزنامه‌نگار و عضو 
شورای اطلاع‌رسانی دولت، آغاز شد و سپس محمد مهاجری، فعال سیاسی 

اصولگرا و دیگر عضو همان شورا، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
در کنار این دو، شایعه‌ای هم درباره احتمال استعفای محمدرضا عارف، 
معاون اول رئیس‌جمهور، نیز مطرح شد که با وجود تکذیب رسمی، باز هم 
بحث‌های گسترده‌ای را در میان رسانه‌ها و محافل سیاسی برانگیخت. آنچه 
این روند را حســاس‌تر کرده، ترکیب متنوع و گاه متناقض اعضای دولت 
است؛ دولت با شعار »وفاق« شــکل گرفته، اما حضور افراد با دیدگاه‌های 
مختلف سیاسی و ناهماهنگی‌های داخلی، زمینه بروز این نوع حاشیه‌ها 

را فراهم کرده است.
در همین زمینه خبرآنلاین نظر مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی را 
جویا شده است. هاشمی طبا معتقد است وقتی به نام وفاق مخالفان دولت 
که قصد تضعیف آن را دارند در دولت به کار گرفته می‌شوند چنین اتفاقاتی 

قابل پیش‌بینی است.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با مصطفی هاشمی طبا را در ادامه بخوانید؛

استعفای دو عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین شایعه 
استعفای آقای عارف را چطور ارزیابی می کنید؟

استعفای آقای عارف هنوز تأیید نشده درباره آن خبری نداریم؛ فعلاً در 
حد حرف است. ممکن است چنین چیزی رخ داده باشد، اما الان درباره آن 
نمی‌توان به طور قطعی اظهار نظر کرد. البته در دولت‌ها کم‌وبیش رفت‌وآمد 
بوده؛ افراد یا استیضاح شده‌اند، استعفا داده‌اند، یا برکنار شده‌اند. اما مهم‌تر از 

همه، باید ببینیم علت این اتفاقات چیست.
در ارتباط با آقای فیاض زاهد از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، که 
استعفا داده‌اند، احتمالاً ناهماهنگی‌هایی وجود دارد؛ این موضوع را باید 

بررسی کنند و تا حد امکان آن را برطرف کنند.
درست اســت که آقایان زاهد و آقای مهاجری فقط اعضای 
شورای اطلاع رسانی بوده اند اما از آنجایی که این شورا زیرمجموعه 
دولت به شمار می‌رود این نوع استعفاها ظاهرا می‌تواند پیامی به 
جامعه مخابره کند. به نظر شما این چه نوع پیامی است؟ و چطور می 

توان مسائل را کنترل کرد که به جامعه منتقل نشود؟
جلوی این طور مســائل را نمی‌توان گرفت. چون با نام »وفاق« افراد 
مختلف‌الفکری در دولت حضور دارند. و به این ترتیب قابل پیش‌بینی است 
که چنین اتفاقاتی رخ دهد. وقتی دولت یک‌دســت نباشد، در داخل آن 
صداهای مختلفی هم شنیده می‌شود؛ از صداهای کسانی که قبلاً مخالف 

بوده‌اند اما با نام »وفاق« وارد شده‌اند تا افرادی که همسو با دولت هستند و 
ممکن است از حضور آن دسته افراد ناراضی باشند.

البته یک‌دست‌ بودن به این معنا نیست که همه یک‌طور فکر کنند، بلکه 
به این معناست که مخالفان علنی در دولت حضور نداشته باشند. اینکه 
کسانی افکار متفاوت و مستقل داشته باشند با اینکه افرادی وابسته به یک 
گروه خاص باشند فرق دارد؛ آن هم گروهی که درصدد تضعیف یا براندازی 
دولت است. این وضعیت در دولت اشکال ایجاد می‌کند؛ هرچند ظاهر را 
درست و آرام نشان می‌دهند، اما واقعیت این نیست. به نظر من، نگاه دقیق‌تر 

به ترکیب دولت می‌تواند از بروز چنین مواردی جلوگیری کند.

حسن حبیبی در دولت هاشمی بیشتر نقش ریش‌سفیدی و 
شیخوخیت ایفا می‌کرد

یکی از مواردی که درباره شایعه احتمالی آقای عارف مطرح 
شده این است که اختیارات معاون اول محدود شده و اختلافاتی 
با آقای قائم‌پناه دارند. این موضوع نشان‌دهنده‌ ناهماهنگی‌هایی 

است که شما هم به آن اشاره کردید...
وظایف باید مشخص باشد. در همه دولت‌ها همین مسئله وجود داشته، 
اما نوع برخورد رئیس‌جمهور تعیین‌کننده بوده است. مثلًا در دولت آقای 
هاشمی، همه کارها در اختیار خود ایشان بود و آقای حبیبی معاون اول 

رئیس جمهور بیشتر نقش ریش‌سفیدی و شیخوخیت ایفا می‌کرد. این 
تفکیک وظایف، مثل شرکتی می‌ماند که مدیرعامل و قائم‌مقام دارد.

شرح وظایف باید کاملاً روشن و دقیق تعریف شود؛ اینکه رئیس‌جمهور 
چه مسئولیت‌هایی دارد، معاون اول چه وظایفی بر عهده می‌گیرد و حوزه 
عملکرد معاون اجرایی دقیقاً شامل چه اموری می‌شود. من این وضعیت را 
طبیعی می‌دانم، نه به این معنا که آن را مثبت بدانم، بلکه احساس می‌کنم 
وقتی وظایف دقیقاً مشخص نباشد، بروز چنین مشکلاتی قابل پیش‌بینی 

است.
این استعفاها می‌تواند روی پشتوانه اجتماعی آقای پزشکیان 

تأثیر بگذارد؟
بله هر نوع تصمیم رئیس‌جمهور و حرف‌هایی که می‌زند اثر گذار است.

استعفاها چطور؟
آن‌ها اگر علت منطقی و روشن داشته باشد، خیر؛ اما اگر علت آن معلوم 

نباشد، حتماً اثر می‌گذارد.

هاشمی طبا: 

تا وقتی مخالفان دولت به نام وفاق در کابینه‌اند، استعفاها قابل پیش‌بینی است

گفت وگو

وزیر کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصلاحات با بیان اینکه در دوران بی دولتی 
حقیقی بسر می بریم، گفت: وقتی در دولت موضوعات اقتصادی بصورت غیرتخصصی بدون توجه 
به شاخص های یک اقتصاد رقابتی و مزیتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد بدون شک 
اثرات هرتصمیم بر سایر شئونات سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی فرهنگی قابل مشاهده 

است. این موضوع بیانگر بهره نبردن دولت از مشورت نخبگان جامعه بویژه نخبگان اقتصادی است.
به گزارش ایلنا،  حسین کمالی وزیر اسبق کار و امور اجتماعی در دیدار با اعضای دفتر سیاسی 
حزب اسلامی کار با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش هر روزه قیمت ها،به ویژه کالاهای اساسی و 
نیازهای روزمره مردم اظهار داشت: بی برنامگی و بی دولتی در تمام تصمیمات و شئونات تیم اجرایی 

کشور قابل مشاهده و ارزیابی است. 
کمالی با اشاره به وضعیت اسفناک تولید در دو دهه گذشته تاکید کرد: امروز تولید و بهبود کیفی 
محصولات تولیدی به فراموشی سپرده شده و اکثر قریب به اتفاق شرکت ها و کارخانجات بخش 
خصوصی و همه شرکت های دولتی زیانده شده اند.حتی آنهایی که در مجامع سالانه خوداعلام سود 

می کنند،آن سودنیز ناشی از ارزیابی مجدد دارایی ها و همچنین افزایش قیمت ها در سایه اقتصاد 
غیررقابتی است که با سود واقعی که براساس عملیات اقتصادی، مدیریت علمی و در فرآیند صحیح 
تولید و همراه با افزایش کیفیت و رقابتی بودن قیمت رقم می خورد؛ بسیار متفاوت است. دراین حالت 
سودهای اعلامی چه در پتروشیمی ها و چه در خودروسازی و سایر صنایع،غیرواقعی است و نشانه 

مدیریت موفق منابع نیست. 
وزیر اسبق کار و امور اجتماعی افزود: دولت پزشکیان کنترل 
مصرف را در همه زمینه ها در ســایه افزایــش قیمت ها تعقیب 
می‌کند در این شرایط باید اذعان کرد که ما در یک دوران بی‌دولتی 
واقعی بسر می‌بریم. ظاهراً شــاهد ملوک‌الطوایفی شدن کامل 
برنامه‌ریزی‌ها در اداره کشور هستیم. افزایش قیمت کالاها بویژه 
حامل های انرژی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم آن هم بدون 
اصلاح سیستم درآمدی بویژه برای دستمزدبگیران نتیجه‌ای جز 

رویارویی مردم با حکومت در برندارد. 
وی با تاکید بر اینکه تقریبا تمامی تصمیمات دولت خلق الساعه شده است به موضوع واگذاری 
اختیارات رئیس جمهور به استانداران و فضای شبه فدرالی اشاره کرد و گفت: بسنده کردن دولت 
به موضوع نیم بند حجاب و گرایش به سمت ایجاد دولت  فدرال که بدون در نظر گرفتن وحدت و 

امنیت ملی و لزوم حفظ یکپارچگی ملت-سرزمین و بدون محاسبه وجود  و حضور بدخواهان در 
میان همسایگان، سایر کشورها و علیرغم فراهم نبودن شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در حال 
مطرح شدن است تنها به گامی هرچند کوچک در جهت تقویت تجزیه طلب های داخلی تبدیل شده 
است و هیچگونه دستاورد و ارزش خاصی جز آنچه برشمردم دربر نداشته است. در سایر موضوعات 
از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز به سمت فرا بحران 
در حال حرکت هستیم. هنوز مدارس چندنوبته در کشور فعالند. در 
حوزه درمان نیز با توجه به پزشک بودن آقای پزشکیان و تخصص 
آقای ظفرقندی مردم فکر می کردند حداقل با کاهش مشکلات 
درمانی روبرو خواهند شد لیکن امروز این تصور نیز به شدت غلط 

از آب درآمده است. 
دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان افزود: سئوال های بی اساس و 
بی معنا و تکراری پزشکیان از مردم در مورد آب، برق، گاز، بنزین، نان 
و سایر موضوعات، یک پاسخ بیشتر ندارد و آن اینکه حداقل صدها 
مدیر توانمند در کشور هستند که می توانند علاوه بر یافتن پاسخ برای آن سئوالات با بهره گیری از 
کارشناسان داخلی و خارجی در جهت حل مشکل گام بردارند. لازمه آن نیز، عدم دخالت شورای 

نگهبان در انتخاب مردم برای روی کار آمدن مدیران توانمند و متعهد است.

وزیر کار در دولت های سازندگی و اصلاحات:

در دوران بی‌دولتی حقیقی بسر می‌بریم


